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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان، ۱۲شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميهاي  آموزه

  
  نسبت نجات و حقانيت

  هيك از نظر ملاصدرا و جان
  ١مرتضي حسيني شاهرودي  سيد  
    ٢يئعلي زنگو  
    ٣علي اشرف امامي  
    ٤عباس جوارشكيان  

  چكيده
پردازي اسـت      پژوهشگر انگليسي در حوزة فلسفة دين، نخستين نظريه        ٥،هيك  جان

كه عقيدة انحصارگرايي را باطل دانست و معتقد به تكثر در حقانيت و نجات همـة           
گرايان نيست،  از طرف ديگر، صدرالدين شيرازي گرچه در زمرة كثرت. اديان شد

كران معاند و جاهلان مقـصر  اند و تنها من بر اين باور است كه اكثر مردمْ اهل نجات     
در اين جستار ربـط و  . شوند ـ رستگار نمي گيرند كه شمار اندكي از مردم را در بر مي          ـ

                                                        
 ۴/۷/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۳/۱۳۹۲: تاريخ دريافت.  
  .(m-shahrudi@yahoo.com)ردوسي مشهد دانشيار دانشگاه ف. ١
  .(zangooei1347@gmail.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي . ٢
  .(imami@ferdowsi.um.ac.ir)استاديار دانشگاه فردوسي مشهد . ٣
  .(javareshkian@ferdowsi.um.ac.ir)استاديار دانشگاه فردوسي مشهد . ٤

5. John Hick (1922-2012). 
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  .كنيم نسبت حقانيت در نجات را از ديدگاه اين دو دانشمند بررسي مي
  .گرايي، حقانيت ملاصدرا، جان هيك، نجات، كثرت :يواژگان كليد

  مقدمه
اند و پذيرش     شناختي به هم گره خورده      ي و پلوراليسم حقيقت   شناخت  آيا پلوراليسم نجات  

انجامد؟ يا اينكه ايـن دو   شناختي مي گرايي حقيقت   شناختي به كثرت    گرايي نجات   كثرت
توان در عين باور به پلوراليسم نجات، معتقد به حصرگرايي در             اند و مي    مقوله جدا از هم   

يسم نجات اسـت يـا حـصرگرايي؟ در فـرض           اديان نيز بود؟ آيا ملاصدرا معتقد به پلورال       
دانـد چگونـه بـين        دانـد؟ اگـر متكثـر نمـي         اول، آيا وي حقيقت اديان را هـم متكثـر مـي           

كند؟ پرسش ديگر اين اسـت   ِ حقانيتِ اديان جمع مي      ِ نجات و حصرگرايي     گرايي  كثرت
  گرايي در حقانيت چه پاسخي دارد؟ گرايي حاصل ازكثرت كه جان هيك براي نسبيت

د، در حالي كـه بـين       نشو انگاشته مي مترادف هم    »حق« و   »صدق« ة دو واژ  ولاًمعم
را ) به فـتح (ق را صادق و مطابَ) به كسر(ق خبر مطابِ  برخي.اين دو تفاوت وجود دارد 

چهـار وجـود متـصور      » زيـد مـرد    «ة بـراي گـزار    اگرچه. )۱۸۱ :تا  بيآملي،  (دانند    مي حق
ذهني و  (  بالاصاله  در اينجا دو وجودِ    ،خارجي ـ۴ ، ذهني ـ۳ ، لفظي ـ۲ ، كتبي ـ۱ :است

كتبي همان وجود ذهنـي اسـت كـه           زيرا وجود لفظي و    ؛بيشتر وجود ندارد  ) خارجي
براين بنـا . اسـت  آمـده تبـي و لفظـي در     به صـورت ك   ديگران  مفاهمه با    اط و ببراي ارت 
وجـود  «از جهـت مطابقـت و عـدم مطابقـت بـا         » وجود ذهني  « صفتِ ،كذب صدق و 
  . وجود خارجي است صفتِ،حق ت واس» خارجي

 ش بـا  گزاره و قضيه به اعتبار نسبتاز ديد وي. است، مطابق نظر ملاصدر  اين سخن 
  : است»حق«با آن امر واقع نسبت  است و به اعتبار »صادق«خارج  امر واقع در

 المـدلول  في الصادق يلازم المعني بهذا والحقّ حقّ اعتقاد وهذا حقّ قول هذا :فيقال
 إليـه  الأمـر  ینسب باعتبار ،حقّ :ويقال الواقع الأمر إلي نسبته باعتبار ،صادق :ليقا لكن

  .)۳۸: تا بي، الحاشيی علي الالهياتصدرالدين شيرازي، (

 حقيقـت را  آنـان . انـد  اي از فيلسوفان غربي نيز ميان حق و صدق تفاوت نهاده    پاره
  .)۳۳۹ ـ۳۳۸: ۱۳۹۱ه، فولكي(اند  ة حق دانستهحقيقي و صدق را وصف گويند ءوصف شي

ق بالفعل و موجود غير     فارابي حق را به معناي مطابقت گفتار با واقع، موجود محقَّ          
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  .)۱۰۰ـ۹۸: تا ، بيالمنظومه شرحسبزواري، (  گرفته استباطل
  .)۴۸: ۱۴۰۴( سينا نيز اين سه معنا را براي صدق ذكر كرده است ابن

 ؛مطابقت خبر با اعتقاد مخبِـر      .۱: كار رفته است   صدق در علوم ادبي به دو معنا به       
اي بـه     توضيح مطلب آنكـه اگـر گوينـده       . )۳۵ ـ۳۱: تا  بيتفتازاني،  (مطابقت خبر با واقع      .۲

 ولـي  . اخلاقي يا مخبـري ِ صدقگزارة خود اعتقاد داشته باشد، خبرش صدق دارد اما     
بق بـا   صرف نظر از مطابقت يا عدم مطابقت با اعتقـاد گوينـده اگـر مطـا               همين گزاره   

  .داردخبري  واقع باشد صدق منطقي و
دهخـدا،  ( اسـت  در لغت به معناي رستگاري، نجاح، رهايي و آزادي آمده         » نجات«
رهـايي    نجـات را بـه معنـاي آزاد شـدن و           شناسان نيز عموماً    ديگر لغت  .)۲۲۳۴۱: ۱۳۷۷
ت عبـارت اسـت      نجا ة مسئل .)۲/۲۹۸: تا  ، بي فيومي؛  ۱۵/۳۰۴: ۱۴۰۵،  ابن منظور : ك.ر(اند   دانسته

ماننـد   ؛آن اسـت  گرفتـار    نيست ولـي     شاز ميل فطري آدمي به رهايي از آنچه مطلوب        
 او، يا بيم آن دارد كـه در آينـده گرفتـار آن شـود؛              هاي   ها و رنج   كامي ها، تلخ  سختي

  .ترين هدف اديان است مهم» نجات«كه توان گفت  مي. هاي اخروي مثل عذاب

  برخي انديشمندانديدگاه مل در أت
را  مناسـبي    فيلـسوفان مـسلمان، زمينـة     برخـي   ديدگاه  مل در   أپس از ذكر اين مقدمه ت     

  .كند براي تبيين ديدگاه ملاصدرا فراهم مي

  شهيد مطهري
نجـات بـاور     بر اين باور است كه عارفان و فيلسوفان مسلمان بـه حـصرگرايي در             وي  

  .)۳/۲۴۲: ۱۳۷۴(ندارند 

  امام خميني
  :كند ا به دو گروه تقسيم مي پيروان هر ديني رزنيايشان 

دانـد،    وي تودة مردم غير مسلمان را جاهل قاصر و اهل نجـات مـي             : تودة مردم ) الف
گونه كه تـودة مـردم        زيرا به درستي دين خود و باطل بودن ديگر اديان يقين دارند همان            

شـخص قـاطع در پيـروي از قطـع و يقـين خـود هـيچ گنـاه و             . اند  مسلمان نيز همين گونه   
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  .عقوبت وي در پيروي از قطعش جايز نيست و معذور استو  مرتكب نشده تيمعصي
هـايي كـه از       تلقـين  ةعالمان و دانشمندان ديگر اديان نيز به واسـط        : دانشمندان) ب

 ِ  انـد بـه درسـتي      ها شده است و پـرورش دينـي خاصـي كـه يافتـه              آغاز كودكي به آن   
اي كـه همـواره      اند، بـه گونـه     هبطلان اديان ديگر قطع و يقين پيدا كرد        مذهب خود و  

  .رد كنندعقايد مخالف با باورشان را كنند  تلاش مي
 دانشمند يهودي و مسيحي همچون عالمان مسلمان، حقانيت دين خـود            ،در نتيجه 

ايـن گـروه هماننـد گـروه سـابق      . دانـد  و بطلان ديگر اديان را ضروري و بـديهي مـي     
آري . نـد ا تقـصير و اهـل نجـات        بـي  خاطر يقين و قطعي كه به مذهب خـود دارنـد،           به

و دريافته باشند يا احتمال آن را بدهند         مذهب مخالف را     ِ  اي از ايشان كه درستي     پاره
 اديان ديگر توجه نكنند، مقصرند و اهل نجـات نيـستند            ةاز روي عناد و تعصب به ادل      

  .)۱۳۴ـ۱۳۳: تا خميني، بيموسوي (

  سينا ابن
. نـد ا شـقاوت اند و تنها عدة بسيار اندكي اهل  اهل نجاتاو نيز معتقد است كه اكثر مردمْ      

  :شوند بندي مي دسته موجودات از نظر خير يا شر بودن در پنج گروه از ديدگاه وي
  .اند موجوداتي كه خير محضـ ۱
  .ند، ولي خيرشان بيشتر است دارو شر موجوداتي كه خيرـ ۲
  .شود نمي و هيچ خيري از آنان صادر اند موجوداتي كه شر محضـ ۳
  .موجوداتي كه شرشان بيشتر از خيرشان استـ ۴
  .موجوداتي كه خير و شرشان يكسان استـ  ۵

زيرا قـسم اول،    ،  دند از خدا صادر شو    نتوان از اين پنج قسم تنها نوع اول و دوم مي         
قـسم دوم،   . ها مترتـب نيـست     ، شري بر آن   اند   محض اند كه چون فعليتِ    جواهر عقلي 

 ،شـوند و در نتيجـه       دچار تصادم مـي     براي رسيدن به هدفْ    اند چون موجوداتي مادي  
هـا    عدم خلقت آن   ،از طرف ديگر  . ها غلبه دارد   شوند، ولي خير آن    دچار شر قليل مي   

  .هم شر كثير است كه صدور آن از خداوند محال است
زند كه در عين حـال كـه          قليل، شهوت و غضب را مثال مي       سينا براي توضيح شر     ابن
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براي حفظ فرد و نسل است، چنانچه از آن استفادة صحيح نشود، ممكن اسـت                اي  وسيله
بنابراين چون تعداد كمي مبتلا به غلبة قوة غضب         . كه باعث تباهي و نابودي انسان گردد      

  .شوند و اين غلبه نيز هميشگي نيست، شر آن اندك و خيرش بسيار است و شهوت مي
 بينـيم، خـلاف آن     ا در عـالم واقـع مـي       اين اشكال كه آنچه م ـ    به  سينا در پاسخ     ابن

كننـد   چيزي است كه گفته شد، يعني اكثريت مردم از شهوت و غـضب پيـروي مـي                
 دهد كـه بـر     به خوبي توضيح مي   ساده   مثالي   ِ   در ضمن  ،پس شرور اين قوا قليل نيست     

وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه      . ندا كنيم اكثر مردم اهل نجات خلاف آنچه ما تصور مي   
  :اند  نظر جسمي سه گونهها از انسان
  .ها در اوج كمال است آن زيبايي و سلامتيـ ۱
  .ندا از نظر زيبايي و سلامتي متوسطـ ۲
  .ندا اي از زيبايي و سلامتي ندارند و هميشه زشت و ناسالم هيچ بهرهـ ۳

) گـروه اول و دوم (شود كه سعادتمندان ظاهري و جـسمي          با اندكي دقت روشن مي    
  .دهند ه همواره در رنج و درد هستند، اكثريت را تشكيل مينسبت به گروه سوم ك

  :شوند  آدميان از نظر روحي و باطني نيز سه گروه مي،از سويي ديگر
نـد و بـالاترين   ا  هايي كه از نظـر عقـل و دينـداري و اخـلاق در حـد كمـال                  آنـ  ۱

  .يابند را ميسعادت اخروي 
چـه بـه   انـد گر  ن نيز اهـل نجـات   اينا.اند از نظر عقل، دينداري و اخلاق متوسط ـ  ۲

  .رسند گروه اول نمي
 اينـان از نجـات و       .انـد  بهـره  افرادي كه از عقل، اعتقادات صحيح و اخلاق بـي         ـ  ۳

اي ندارند ولي شمارشان نـسبت بـه مجمـوع گـروه اول و دوم بـسيار                 سعادت نيز بهره  
ا اهل شـقاوت و     اي اندك از آدميان ر     سينا عده  ابن. )۳/۳۲۵: ۱۳۸۳سينا،   ابن(اندك است   

  .داند مي هلاكت و بيشتر مردم را اهل نجات و سعادت

  ملاهادي سبزواري
 حتـي روايـات مخـالفِ نجـاتِ         و كنـد   مـي  تأييد سينا را  حكيم سبزواري نيز كلام ابن    

ِقلیـل مـن عبـاد اي ماننـد      از ديد وي آيات شريفه    . داند  حداكثري را متعارض مي    َِ ِ ْ ٌ
ِ
ُ الـشکوریََ ُ َّ
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 ةبـالاترين درج ـ  ) مبالغـه  ةصيغ(نجات اكثريت ندارد، زيرا منظور از شكور         با   منافاتي
 بندگان خاص و اولياي الهي است كه تعـداد آنـان بـسيار انـدك       ةشكر است كه ويژ   

تعداد شـاكران را انـدك   اين آيه . شاكر بودن هم كافي است    » نجات«است، اما براي    
: تـا  بـي ،  حاشـيی الاسـفار الاربعـه     زواري،  سـب (داند   شاكران را اندك مي    داند، بلكه بسيار   نمي

طباطبايي، شهيد مطهري، علامه      انديشمندان و فيلسوفان ديگري همچون علامه      .)۷/۷۸
: ۱۳۷۴مطهـري،   ؛  ۵/۵۱: ۱۳۶۰طباطبـايي،   ( را دارنـد   جوادي آملي نيز همين رأي        و جعفري

  .)۷۷: ۱۳۶۴؛ جعفري، ۱/۳۴
ان گرچه حقانيت كامـل را تنهـا   عالمان و انديشمندان مسلم   بر پاية آنچه گذشت،     
يگاه حقيقـت و    جا اكنون. ها معتقدند  انسانبيشتر   نجات   ، به براي يك دين باور دارند    

  .كنيم نجات را در نظر ملاصدرا بررسي مي

  گرايي ملاصدرا و كثرت
كـه تـصريح   كنـد   بازگو مياز او را سينا سخن ديگري  ابن كلامپس از نقل   ملاصدرا  

  :گويد وي مي. ارد نجات دپلوراليسمدر 
به خطا گمان نبري كه سعادت در آخرت تنها يـك گونـه اسـت، بلكـه تنهـا يـك                     

 آدمـي  شود و يك قسم از رذيلـتْ    گونه از ناداني و رذيلت باعث هلاكت ابدي مي        
هرگز . شود كمترين تعداد افراد انسان يافت مي  كند و آن هم در     را دچار عذاب مي   

بينند گوش فـرا نـده، بلكـه رحمـت            اندك مي  ي تعداد ةبه كساني كه نجات را ويژ     
  .)۷/۷۸: تا ، بيالاسفار الاربعه، صدرالدين شيرازي( فراگير بدانخداوند را 

  :گويد سينا مي ابنديدگاه ملاصدرا در توضيح 
شيخ با ظواهر بعضي از روايات و آيـات ناسـازگار اسـت، تأمـل در                ديدگاه  گرچه  

آدمي يقين كند بيـشتر مـردم بايـد         كه  شود   اصول اعتقادي و قوانين عقلي باعث مي      
 محكم عقلي هر نـوع طبيعتـي        ِ   طبق دليل  ،علاوه بر اين  . اهل سلامت و نجات باشند    

كم بيـشتر افـراد آن بـه        اي باشد كه همه يا دست      ، بايد به گونه    است كه خدا آفريده  
  .)۷/۸۰ :همان( خود برسند ةكمال ويژ

 اصول ايمـاني و قواعـد عقلـي، اكثـري           ي و هم از طريق    ملاصدرا هم به برهان لمّ    



  

بت
نس

 
ت و

نجا
  

ت از
قاني

ح
  

  نظر
را و

صد
ملا

  
    جان

ك
هي

/ 
شها

ژوه
پ

۳۳  

 نجات را اكثـري     به عبارت ديگر، هم عقلاً و هم شرعاً       . دكن  نجات را اثبات مي    بودن
  .)همان(داند  مي

  ملاصدرا نظر در نجات به حقيقت نسبت
چه ند، ا  اديان حقةدليل كه هماين نه به اما ند، ا از نظر ملاصدرا اكثر مردم اهل نجات

. تحريف نشده است  ي است كه    ِ اله   داند، زيرا تنها دين    لام را حق مي   ملاصدرا تنها اس  
  :نويسد او مي

 ورسـله  ملائكتـه  بـه  ونزلـت  االله عنـد  مـن  جـاء  اإلهي اووحيً اانيربّ اأمرً لكونها یالشريع
  .)۳۷۵ :۱۳۶۰ ،صدرالدين شيرازي( یحقيق ذا يكون أن بها فأحري

جـست تـا ربـط و نـسبت نجـات و           امر  گرايي ملاصدرا را بايد در چند        راز كثرت 
  . نظر او روشن شودازحقيقت 

  رتفط. ۱
 ابـداع  و آفريدن شكافتن، معناي به لغت در آن مشتقات و »فطرت« :فطرت در لغت  

 خـاص  ينـوع  معناي به و به كار رفته   امعن همين به فطرت مشتقات نيز قرآن در. است
  :است آمده فطرت عنايم در لغت كتب در. است) آدمي سرشت (انسان آفرينش از

 منظـور،  ابـن ( اسـت  آفريـده  آن بـر  را انـسان  خـدا  كه است سرشتي و هسجي فطرت،
  .)۳/۴۳۸: ۱۳۷۵طريحي،  ؛۱/۲۸۶: ۱۴۰۵

  :است گفته »فطر «ةكلم معناي در طبرسي
 درخـت  از بـرگ  كـه  گونـه  همـان  خداونـد  امر از ريختن فرو از است عبارت فطر
 خداونـد  جانب از خلق كه است اين از كنايه» خلقال االله فطر «عبارت و ريزد مي فرو
  .)۳/۱۶۹: ۱۳۷۲(است  آمده پديد

  فطرت در اصطلاح
  ؛استهرگونه گرايش اصيل و ذاتي حيواني و انساني شامل اصطلاح عام كه  )الف
  هاي انساني است؛  شامل گرايشاصطلاح خاص كه صرفاً )ب
 بـا ايـن     .د و دين است    به معناي گرايش به خداون     اصطلاح اخص كه منحصراً   ) ج
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 ايـن مـوارد را شـامل        ةتري براي فطرت جستجو كنيم كه هم ـ        اگر معناي عام   ،وصف
و سرشت را گوينـد كـه در نهـاد    » خلق و خوي«وان گفت كه فطرت همان      ت شود مي 

ات ها و معنوي   سوي خوبي ه   گرايش ب  اين سرشتْ خواه   ،بشر به وديعه نهاده شده است     
اي كه  در آيه .هاي نفساني و تمايلات حيواني ي خواهش باشد يا گرايش به سو     داشته

ٍقل الذی فطرکم أول مرة  :خوانيم فطرت به معناي خلقت اوليه آمده است مي َّ ََ َ َّ َ ْ ُ َ َ
ِ
َّ

ِ
ُ

 .  
 فطـرت  نـام  بـه  پيامبري هر آدمي  درون در خداوند كه باور است  بر اين  ملاصدرا
 بـه  كه مردمي .راند مي بدي و از  دخوان مي خير راه به را آدمي همواره كهنهاده است   

و  دهند فرا گذارند، گوش  مي آن بر را» وجدان« نام كه گاهي  دروني پيامبر اين فرياد
 البته اين فطرت و پيامبر دروني به        .يافت خواهند نجات بندند، كار به را آن هاي گفته

بـر اثـر    پذير است و در صورتي كه پيامبران بيرونـي بـه سـراغ او نياينـد                  شدت آسيب 
را ندارد امـا در صـورتي       آغازين  شود و ديگر كارايي      كردار و پندار فاسد، آلوده مي     

 ايمان به خدا و معاد و عمل صالح را به دست            ،كه آلوده نشود و بر صفاي خود بماند       
  .)۱/۴۴۶: تا بي، القرآن تفسير، صدرالدين شيرازي(شود  ميآورد و رستگار  مي

َّإن  ةشريف ةآي ذيل در ملاصدرا َالذین ِ ِ
َّ

ُآمنوا  َوالذین َ َِ
َّ

ُهـادوا  َوالنـصاری َ َ َّ َوالـصابئين َ ِ ِ
َّ ْمـن َ َآمـن َ ِبـاالله َ َّ ِ 

ِوالیوم
ْ َ ْ ِالآخر َ ِ

َوعمل ْ
ِ
َ ا َ ًصا ْفلھم ِ࡛ࡉَ ُ َ ْأجرࢬ َ ُ ُ ْ َ

َعند  ْرࢭ ِ
ِ
ِّ َولا َ ٌخوف َ ْ ْعلࢩ َ

ِ
ْ َ َولا َ َزऔن ࢬُْ َ َُ سخناني دارد   )۶۲ /بقره( ࠔَࡉْ

  .رسد ي آن ذكر نكاتي ضروري به نظر ميكه قبل از بررس
گرايي است، زيـرا     داران كثرت  دلايل طرف  ترين اين آيه يكي از عمده    : نكتة اول 

 ةبنابراين يكي از مواردي كه هندس     . دهد در نگاه سطحي نوعي پلوراليسم را نشان مي       
  .تفسير همين آيه استاست،  پذير شناسي ملاصدرا بر اساس آن تبيين نجات

هـا نپرداختـه    تفسير آن  بر خلاف بسياري از آيات قرآن كه ملاصدرا به       :ومنكتة د 
  . مفصل تفسير كرده استاين آيه را نسبتاً

ملاصدرا بعـد از توضـيح مفـردات آيـه سـخني دارد كـه بـه علـت اهميـت آن و                       
  :كنيم ميپذيرد نقل  ميبرداشتي كه از آن صورت 
 الأنبياء وإنزال الكتب هـو الإيمـان بالمبـدأ          ّ المقصود الأصليّ من بعثی      ومن هاهنا يعلم أن   

لم يصل ا من الأنبياء وكن يري نبيي لو فرض أحد لم يالمعاد مع العمل الصالح، حتّ    و
إليه خبره أو كان في أزمنی الفترات و هو مع هذا عالم باالله واليـوم الآخـر، عامـل بالعمـل            
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  .)۱/۴۵۴: همان( لكان من السعداء الناجين الصالح

فـردي بـدون درك پيـامبران بتوانـد بـه ايـن اصـول و اركـان                  كه  ض شود   اگر فر 
 وي اين مقدار از اعتقاد و عمـل صـالح را بـراي            . اهل نجات است  باور يابد،   اعتقادي  
  : در جاي ديگر به آن تصريح كرده است، چنان كهداند فطري مي هر انساني

 إذا والإيمـان  یحكم ـال نور لقبول یصالح فطرتها أصل بحسب والأرواح القلوب ّ  لأن
  .)۷/۲۴ :تا ، بيالاربعه الاسفارهمو، ( يحجبها حجاب أو كالكفر تفسدها ظلمی عليها يطرأ لم

  فطـرتِ  نداشـته باشـند در حقيقـتْ      را  كساني كه اين مقدار اعتقاد و عمـل صـالح           
 نيـز  خدا بزرگ پيامبران ةهم«. توانند اهل نجات باشند  و نمياند خود را از دست داده  

 سـفيد  لـوح  بـر  تـا  انـد  نيامـده  پيامبران .اند آمده دروني دين اين و پرورش  حفظ براي
 تـا  انـد  آمـده  خـدا  طـرف  از آنـان  بلكه بنگارند، دين نام به چيزي آدمي و ذهن  روح
 حـوادث  گزنـد  از و دهند پرورش كاشته آدمي درون در دين نام به خدا كهرا   نهالي
  .)۳/۶۰۲: ۱۳۷۴مطهري، ( »دارند نگه

  شود وديت نجات موجب انقطاع فيض ميمحد. ۲
 عذاب داده است، آياتي وجود دارد كـه دلالـت           ةوعد  آياتي كه كافران را    ِ  در مقابل 

مؤمنـان  كند كه شامل گناهكاران از       بر وعدة عفو الهي و نجات براي تمامي مجرمان مي         
َقـل یـ  :شـود  اشـاره مـي   از اين آيـات      در اينجا به بعضي      .شود و كفار ملحد مي    ْ َا عبـادی ُ ِ َ ِ

نطوا من رحمة االله إن االله یغفـر الـذऔب خجیعـا إنـه هـو الغفـور الـرحيم سھم لا  ُالذین أسرفوا ࣴ أ ِ َّ ُ َُ َُ َ ْْ ََّ ُ ُ َّ
ِ ًِ ِ َ َ ُ ُّ

ِ َِ َ َّ ََّّ ِْ َ ْ َِ
ُ َ ࠛࡆْ َࠟࡅ َُ ْ ِ ِ

ْ َ ََ َ ُ ْ ِ ) ۵۳ /زمـر(. 
 بـا توجـه   (ها، اعم از مؤمن و كافرنـد          شريفه كه مخاطبان آن تمامي انسان      ةدر اين آي  

و آمـرزش الهـي را       عفـو داده     ةهـا وعـد    انـسان  ةخداوند به هم ـ  ) بعد آيه به ماقبل و ما   
ملاصـدرا  . اسـت فرمـوده    و از نااميدي به درگاه ربوبي نهي         شامل همة گناهان دانسته   

  :كند نقل ميسخن ابن عربي را در اين باره   الربوبيهالشواهد و  الاربعهالاسفاردر 
شود حتـي جهـنم و        است و شامل همه چيز مي      غضب خدا بر رحمتش پيشي گرفته     

 اگـر خداونـد اختيـار رحمـت خـود را بـه              .جهنميان، زيرا او ارحم الراحمين اسـت      
 خـدا ايـن     .كنند ود دهد صفت عذاب را از عالم محو مي        خبرخي از بندگان عارف     

او ارحم الراحمين . ِ شيء هرگز فاقد آن نيست    صفت را به بندگانش داده است و معطي       
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؛ ۹/۳۵۳: تـا   بـي ،  الاربعـه  الاسـفار ،  صدرالدين شيرازي (اي   تر از هر بخشنده    و بخشنده  است
  .)۳۱۹ :۱۳۶۰همو، 

رحمـت خـدا همـه چيـز را در بـر             «:گويد الدين مي  سخن محيي با تأييد   ملاصدرا  
ِعـذابى أصـیب بـه مـن أشـاء ورحمـتى  :كند  شريفه استدلال مي   ة به اين آي   ي و .»گيرد مي

َ ْ َ َُ َْ َ َُ ِ ِ
ُ ِ ِ

َ ْ وسـعت َ َ ِ َ

ٍکل ࣶء
ْ َ َّ ُ
 )۳۱۴ :۱۳۶۰؛ همو، ۱۵۶/ اعراف(.  
پايان يكي از صفات خداوند است و چون صفات عين           اين جود و بخشش بي    بنابر

  پس جود و بخشش، ذاتي خداوند سـبحان اسـت و           . جزء ذات خداوند است    اند  ذات
اعتقـاد   يكـي از دلايـل   از ايـن رو، . گيـرد   ميحتي جهنم و اهل آن را در بر      همه چيز 

 جـود، بخـشش و      ِ  ناپـذير    تخـصيص   حـداكثري بـاور بـه عموميـتِ        ملاصدرا به نجاتِ  
او  شود،  مي  فيض  باعث انقطاعِ   نجاتْ  با توجه به اينكه محدوديتِ     .رحمت الهي است  

  .)۹/۳۴۹: تا ، بيالاربعه الاسفارهمو،  ؛۳۲۰ :همان(داند  را اهل نجات مي ها اكثر انسان

  حسن خلف وعيد. ۳
دن به وعدة پاداش، عملي قبيح و با حكمت و خيرخـواهي و عـدالت الهـي در                  عمل نكر 

اما عمل كردن بر خلاف وعيد علاوه بر اينكه عقلاً هيچ قبحي ندارد جهاتي              . تضاد است 
از حسن نيز دارد، زيرا نه تنها با هيچ يك از صفات خداوند در تضاد نيست، بلكه صفت                  

  :گويد علامه طباطبايي در اين باره مي .جود خداوند نيز مقتضي آن استرحمت و 
مبتني بر قاعدة عقلـي مـسلم       ) يعني وجوب داخل شدن اهل ثواب به بهشت       (اين مسئله   

 است و آن اين است كه وفاي به عهد واجب است، ولي وفاي به وعيد و تهديد واجب                 
 اثبـات  داده اسـت،   وعـده  آنچـه  بـه  له نـسبت   موعود براي را حقي وعده، چون نيست،

 بـه  اسـت،  ظلـم  از مـصاديق   و غيـر  حـق  تضييع حقيقت، در آن به نكردن وفا كند و  مي
 نيـست  واجـب  حـق  صاحب كند و   مي جعل براي وعيدكننده  را حقي كه وعيد خلاف
 خـود  از حق  كه است بلكه نيكو و پسنديده    جايز و  او براي .كند استيفا را خود كه حق 
 خـود  مطيـع  به بنـدگان   كه حانسب خداي. بپوشد چشم عقوبت آن  كند و از   نظر  صرف
 جعـل  آنـان  بـراي  خودش كه را حقي تا ببرد به بهشت  را ايشان بايد داده، بهشت وعدة

 حتمـاً عملـي    واجـب نيـست    داده، گنهكـاران  به كه وعيدي اما باشد و  كرده كرده ايفا 
 حق تواند مي كه همچنان .است كرده خودش جعل  براي كه بوده حقي چون كند،
  .)۱۱/۳۵۹: ۱۳۶۰(كند  نظر صرف آن از تواند هم مي گونه همان نمايد،استيفا  را خود
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  :گويد مي باره اين در نيز ملاصدرا
 عمـل  رو، ايـن  از .قبيح تحقق وعيد  بر اصرار و نيكوست وعيد از كردن نظر صرف

 عمـل  فـلان : گويـد   مي خود عبد به مولا گاهي .نيست قبيح وعيد نكردن خداوند به  
 عمــل آن انجــام از را عبــدش كــه فــردا دانــد مــي مــولا گرچــه بــده، انجــام فــردا را

 مولا نـشان   از را خود اطاعت و انقياد عبدْ كه است آن به منظور  امر اين .دارد  بازمي
 وعـده  ةدربـار  ايـن  و است عنه مخبر مولا تحقق  ِ  اخبار حكمتِ گاهي بنابراين. دهد
 وعيـد  ةدربـار  و اين  هعن مخبر تحقق نه است خبر خودِ گاهي حكم اخبار،   اما .است
پاسخ  در ،است قبيح كذب و است كذب گونه اخبار  اين بگويد كسي اگر ...است
 اما است، ضارّ كذب آن بلكه قبيح  است، قبيح كذبي هر كه پذيريم نمي :گوييم مي

 از ظواهرشـان   قـرآن  متـشابه  آيات كه طور همان ،كذب نيست  واقع در نافع كذب
 در كـه   آيـاتي  ةهم  به علاوه،  .ندا  ها كذب  آن كه گويد نمي كسي ولي ،اند  منصرف

 دو ايـن  گرچـه الهـي اسـت      عفو عدم و توبه عدم به است، مشروط  كفار وعيد باب
 ،تفـسير القـرآن الكـريم   صدرالدين شـيرازي،  ( است نشده قرآن تصريح  يادشده در  شرطِ

  .)۳۴۷: تا بي

   حكمت.۴
بر اين باور است كـه خداونـد هـر          داند، زيرا    ها را اهل نجات مي     انسان ملاصدرا اكثر 

نـد  ا افراد آن اهـل نجـات   اي آفريده كه همه يا اكثر گونه نوعي را كه آفريده است به     
حكيم كاري كه    خداوند حكيم است و   ديگر سخن،   به   .)۷/۷۸: تا بي،  الاربعه الاسفار،  همو(

. دهـد   مـي دهد همان طور كه كار لغو و بيهوده نيز انجام ن            نقص داشته باشد انجام نمي    
هـا در آخـرت اهـل نجـات باشـند، زيـرا               كند كه بيشتر انسان     پس حكمتش اقتضا مي   

َومـا  : فرمايد  مقصود از خلقت انسان جايگاه او در آخرت است چنان كه خداوند مي             َ

ُیاة الدنیا إلا لعب ولهو وللدار َّ ُّ ََ َ ٌَ َ َْ َ ٌ ِ
َ َّ

ِ
ْ ُ ُالآخرة اْ࡛ࡉ َ ِ

َخير للذین ळقون أفلا ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ
َّ
ِ ٌ ْ

َ تعقلـونَ ُ
ِ ْ

َ
 )دنيا جايگاهي موقت   . )۳۲/ انعام

ترين نوع آفريدگان كـه تمـام         ِ مهم   ارزش است بنابراين آيا ممكن است كه اكثر         و بي 
انـد، بـه كمـالي        هاي ديگر جانداران براي او آفريده شـده         زمين و آسمان و همة گونه     

گاري دارد كـه    اند نرسند؟ آيا اين با حكمـت خداونـد سـاز            كه براي آن آفريده شده    
برنـد در آخـرت نيـز در          آفريدة متعالي علاوه بر رنجي كه در دنيا مي        بيشتر افراد اين    
  ؟عذاب اليم باشند
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  يقين .۵
صورت اجمـاع پذيرفتـه     ه  كلام اسلامي ب    يكي از مسائلي كه در فقه و       :حجيت يقين 

كنـد،   دلايلي عقلي و منطقي اين نظر را تأييد مي. حجيت يقين است ئلة  است مس  شده
راه ديگري براي مقابلـه     شود و     ميگر به چيزي يقين كرد براي او حجت         ازيرا آدمي   
رساند تا   مي را به مقصديم ماپيماي  ميكهرا  راهي  داشته باشيم    وقتي يقين    .با آن ندارد  

 نيـز بايـد همـين       منطقـاً   و يمده  مي به همان راه ادامه   باشد  وقتي خلاف آن ثابت نشده      
 راه شك داشته ِ د كه در درستيرجو كو  راه پرسةررتي بايد دربادر صو. كردكار را  

  :كند  پيامبر نقل ميزارا  حديثي بارهصدرا در اين ملا. يمباش
 أمثال من االله عند أفضل يقين من خردل من یحبّ ولمثقال :الحديث في روي کولذل

  .)۱۹۵: ۱۳۷۴همو، ( یعباد الجبال

  گوهر دين. ۶
ها    از سورة بقره، هدف از بعثت پيامبران و فرو فرستادن كتاب           ۶۲ملاصدرا در تفسير آية     

اي كـه اگـر كـسي پيـامبري از      دانـد بـه گونـه    را ايمان به مبدأ، معاد و عمل صالح مي        
 نشنيده باشد يا در زمان فترت باشد ولـي        آنانپيامبران را نديده باشد و حتي خبري از         

  :يافته است ، سعادتمند و نجات معاد باشد و عمل صالح انجام دهد ومؤمن به خدا
ّ المقصود الأصليّ من بعثی الأنبياء وإنزال الكتب هـو الإيمـان بالمبـدأ                ومن هاهنا يعلم أن   

والمعاد مع العمل الصالح، حتّي لو فرض أحد لم يكن يري نبيا من الأنبياء ولم يصل إليه         
الآخـر، عامـل بالعمـل      اليـوم    و هو مع هذا عالم باالله     و  الفترات یخبره أو كان في أزمن    

  .)۳/۴۵۴: تا ، بيالقرآن تفسيرهمو، (الصالح لكان من السعداء الناجين 

اي   البتـه مـسئله  .اهل نجـات اسـت    دين،   گوهردارندة  آيد كه    مياز اين عبارات بر   
زينـد و نـه      ماند اين است كه كساني كه در زمان فترت مـي           جواب مي  كه در اينجا بي   

؟ در پاسـخ بايـد   آورنـد  انـد چگونـه ايمـان مـي        آن را شنيده  نه خبر    پيامبري را ديده و   
شود كـه او    با بررسي آثار ملاصدرا روشن مي     . ها بايد فطري باشد     گفت كه ايمان آن   

  :دين فطري را براي آدمي باور دارد
 إذا والإيمـان  یالحكم ـ نور لقبول یصالح فطرتها أصل بحسب والأرواح القلوب ّ  لأن
  .)۷/۲۴: تا ، بيالاربعه الاسفارهمو، ( يحجبها حجاب أو كالكفر هاتفسد ظلمی عليها يطرأ لم
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 بر خلاف جان هيك و فيلـسوفان جديـد كـه گـوهر ديـن را تجربـة دينـي            ملاصدرا
دانـد    دانند ايمان و عمل صالح و انجام دستورات دين را قلب تپنده و گوهر ديـن مـي                   مي

بـه وسـيلة    » نجات و رستگاري  «داري يعني     كه با وجود آن، دين زنده است و غايت دين         
و  هشناسنام نظر از ندارد گرچه بنابراين كسي كه ايمان و عمل صالح. شود آن حاصل مي 

لـذا بـسياري از   . باشد، اهل نجات نيست    مسلمان ها  و آيين  مراسم از بعضي اداي حتي
  .آيد دانيم در حقيقتْ گوهر دين به حساب نمي آنچه را ما اصل و اساس دين مي

  تن عناد و لجاجنداش. ۷
 اي ناصـواب و خطاسـت، وي بـر          ديني از نظر ملاصدرا عقيـده      ِ  گرايياگرچه انحصار 

اين باور است كه هلاك و شقاوت بشر منحـصر در يـك چيـز، يعنـي عنـاد و لجـاج           
 در برابر حق نداشـته      اجت كسي اهل نجات است كه عناد و لج        ،سخن به ديگر . است

 كرد آن را بپذيرد و هرگز به علت تعصب يـا             را درك  يباشد، يعني اگر حقانيت دين    
  .)۶: ۱۳۷۴ ،همو(ها و هواهاي دروني آن را انكار نكند   خواستهه خاطردين، ببا  مخالفتِ

  تشكيك در نجات.  ۸
وي علاوه بر اينكه نسبت ميان كفر و ايمان را . داند ملاصدرا نجات را امري تشكيكي مي

 باشند يـا هلاكـت، بلكـه نـسبت ميـان ايـن دو را               داند تا آدميان يا اهل نجات       تناقض نمي 
  .)۴/۳۰۹: تا ، بيالقرآن فسيرتهمو، : ك.ر(ند ا داند كه هر دو قابل رفع عدم و ملكه مي تضاد يا

باشـند،   سـطح  يـك  در نجـات  اهل ةهم كه نيست گونه  تشكيك، اين  ةبنا بر نظري  
 ايمان زيرا است، متفاوت بشر افراد تعداد و هلاكت و شقاوت به     نجات درجات بلكه

اگر  ، در نتيجه  .است متفاوت مردم آحاد تعداد به و كفر و گناه آدميان     صالح و عمل 
به اين معناست كه هر انسان موحدي       » الطرق إلي االله بعدد أنفاس الخلائق     «: شود  گفته مي 

 ةهم ـرسـد و   ـ به خدا مي  خواه انفسي و خواه آفاقي اي از آيات تكويني  ـ به وسيلة آيه
  .)۳۵۳: ۱۳۷۶جوادي آملي، ( يابد او پايان ميها به  راه

درجات و دركات آدميان به مقـدار ايمـان و عمـل صـالح و كفـر و اعمـال سـيئه             
صـدق و    درپلوراليـسم  ناظر بـه تكثـر در نجـات اسـت نـه           اين حديثْ . متفاوت است 

و  صـالحان  بلكـه  نيـست،  و منافقان  كافران مخصوص  نجاتْ ،از سوي ديگر  . حقانيت
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 از )الف :است گونه دو نجات زيرا ،گيرد  را هم در بر مي    و اولياي الهي     يسانقدّ يحت
  .تر خوب به خوب موقعيت از )ب؛ خوب به بد موقعيت

 خلاصي از رنج بيشتر و رسيدن به رنج .۱ :نجات سه مرتبه داردتر  در نگاهي دقيق
لاصي از  رف خ صِ. ۲ ؛نددن عذاب كساني كه دچار عذاب شديد      كمتر يعني كمتر ش   

 وارد  بهـشت به  شوند ولي     مي كساني از عذاب آزاد   چنين  . رنج بدون رسيدن به لذت    
كساني از درجـات    چنين  . رسيدن به لذت بيشتر    رهايي از لذت كمتر و    . ۳ ؛شوند نمي

شود كـسي كـه بـر اثـر ايمـان        روشن مي،با اين تحليل . رسند   مي پايين به درجات بالا   
شخـصي كـه تمـام عمـرش را در حـال جهـاد و               با    اعمال صالح اندكي دارد،    ،فطري

  .، مساوي نيست استمبارزه و طاعت و عبادت بوده

  هيك نسبت نجات و حقانيت از نظر جان
دانـد، بـه     بخش مـي    اديان را نجات   ةهمو  زند   هيك نجات را به حقانيت گره مي       جان

محـوري و    حقيقـت «بـه   » خودمحـوري «هـا در آن سـنت دينـي از           شرط اينكـه انـسان    
  .)۶۵ ـ ۶۴: ۱۳۷۸ هيك،(متحول شوند » خدامحوري

 ةداند، نه به سبب اينكه هم      بخش مي   اديان را به يك اندازه نجات      ةهيك هم  جان
رسانند، بلكه بدين سـبب كـه هـيچ كـدام            ها به يك اندازه آدمي را به حقيقت مي         آن

ابراين از  دين واقعي و حقيقي در دسترس بشر نيـست، بن ـ         . دنرسان انسان را به واقع نمي    
بـر  . ند و هيچ دينـي بـر ديـن ديگـر برتـري نـدارد             ا   اديان با هم مساوي    ةاين جهت هم  

 ة نظري ـ ةهيـك دربـار    تـرين بيـان جـان       تاريـك كـه روشـن      ةاساس تمثيل فيل و خان ـ    
تبيين انسان نابينايي كه خرطـوم فيـل را   ( اوست، به همان اندازه كه ناودان   ِ  پلوراليستي
هـم فيـل   ) تبيين نابينايي كه پاي حيوان را لمس كرده (فيل نيست، ستون  ) لمس كرده 

هيـك بـراي بـشريت نـه تنهـا چراغـي روشـن نكـرده               جانكه  رسد   به نظر مي  . نيست
در . است، بلكه آدمي را كور كرده تا هيچ اميدي براي ديـدن حقيقـت نداشـته باشـد            

 در. ند چون هيچ دينـي حـق نيـست        ا   اديان حق  ةهيك هم  شناسي جان   نجات ِ  مهندسي
دلايلـي كـه سـبب      .  نفي حقيقت است   ِ  شناسي هيك نجات جان   ِ  شناسي  نجات حقيقتْ

  : ازاند  عبارتاند، هيك شده ستي جاني پلورالة در نظري حقيقتِْ كنار گذاشتن
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  انقلاب معرفتي كپرنيكي كانت .۱
 ِ  هيك، سايه انداختن انقلاب كپرنيكي      حقيقت در نظر جان    ِ  يكي از علل رنگ باختن    

وي كه با تفكيك نومن از فنومن بر        . هاي ديني و متافيزيكي بود      انديشه ةر هم كانت ب 
 ثابـت را   تطابق پيدا كند و ما واقعيتِاين باور شد كه به جاي اينكه ذهن ما با واقعيتْ     

. دياب ـ اساس مقولات با ذهن مـا تطـابق مـي    بر) فنومن(درك كنيم، بخشي از واقعيت      
چـه  يعنـي آن  اقعيت معتقد شد كه معرفت  ـفت و ووي با ايجاد شكاف عميق ميان معر

، با واقعيتي    ـ   خويش درك كنيم   ِ  سازِ محدود   توانيم بر اساس ذهن     از واقعيت كه ما مي    
 جزء  در نظر وي خدا و متافيزيك     . كه ما به آن دسترسي نداريم، بسيار متفاوت است        

آن ممكـن   رَس عقل آدمي بيـرون اسـت و معرفـت بـه             نومن و واقعيت است و از تير      
  .)۲/۲۶۴: ۱۳۷۹ فروغي، :ك.ر(نيست 

گونه كه كانت دسترسي آدمي به عالم واقع را محال            كانت باعث شد همان    ةنظري
اديـان  «. دانست، هيك نيز دسترسـي آدمـي بـه ديـن واقعـي را غيـر ممكـن بدانـد                    مي

 ديني براي ذهن بـسيار محـدود آدمـي از           ةموجود نيز آن چيزي است كه بر اثر تجرب        
شـود   شود و با حقيقت دين كـه بـر مـا پديـدار نمـي              نامحدود دين پديدار مي    حقيقت

  .)۲۸۶: ۱۳۸۱ هيك،( »بسيار متفاوت است
هيك اين مطلب را با تمثيل فيل و نابينايـان توضـيح             گونه كه گذشت، جان    همان

كـه  فيل را بر نابينايان عرضه كردند و از آنـان خواسـتند             بر اساس اين تمثيل      .دهد مي
 هر كدام به فراخور موضعي كه از فيـل لمـس كـرده              .بيان كنند از آن   د را   درك خو 

 آن كس كه خرطوم فيل را لمس كرده بود، فيـل را مـاري               .بود دركي از فيل داشت    
ت و انگاش دانست، ديگري كه پاي او را لمس كرده بود فيل را درخت مي       بزرگ مي 

 ةهم ـاز ديد هيك،    . مردش  سومي كه پشت او را لمس كرده بود آن را شبيه تخت مي            
 اي  ، بهـره   ظرفيت محدود ادراك خـود     ةكدام به انداز   ، اما هر  گفتند  ميها درست    آن

 بـسيار محـدود مـا از ديـن          ِ   دينـي  ة تجرب ـ ةبهـر به اعتقاد هيـك     . يافته بودند از واقعيت   
  .)۳۰۷ :۱۳۷۹ الياده، :ك.ر(نامحدود نيز چيزي بيشتر از اين نيست 

دانـد،    مـي   كامل و واقعـي    ِ  لاصدرا كه يك دين را حق     بنابراين هيك، بر خلاف م    
، زيـرا   قائـل نيـست   بـر ديـن ديگـر       ديني  برتري  و به   داند    را حق كامل نمي     ديني هيچ
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كس به  سان دريا كه هره آورد، ب  نمي ديني محدود ما بيشتر از اين را فراچنگ  تجربة
 آن فردولي سهم اين ظرف آب دريا نيست . تواند بردارد  ظرف خود از آن ميةانداز

بـه دسـت     دينـي    ة تجرب ـ ةهيـك آنچـه در نتيج ـ      طور در نظـر جـان      همين. از درياست 
. از ديـن دارد   سـهمي    ظـرفش    ةكس بـه انـداز      از دين است و هر     آدمي، سهم   آيد  مي

توانـد بـر ديگـري       كـس نمـي    تر نيـست و هـيچ      سهم هيچ كس از ديگري برتر و حق       
  . و آنچه ديگران دارند ناحقام حق است خرده بگيرد كه آنچه من برداشته

  دينية تجرب. ۲
هيـك بـسيار دور از دسـترس     يكي ديگر از عللي كه جايگاه حقيقت را در نزد جـان          

شـلايرماخر بحـث تجربـة دينـي را مطـرح كـرد و              .  ديني اسـت   ة تجرب ةكند، مسئل  مي
اي از   كـه در هـر دينـي مجموعـه        ترديـدي نيـست     . هيك از آن تأثير فـراوان گرفـت       

هـا   اي از توصـيه    سلسلهنيز  . ها ايمان بياورند    وجود دارد كه پيروان بايد به آن       ها آموزه
 بـاور  ،سوي ديگـر   از.ها عمل كنند  وجود دارد كه پيروان هر دين ضرورتاً بايد به آن         

وجـود  ه  در آدمـي ب ـ   را  هاي دين، احـساسات و حـالاتي         ها و عمل به توصيه     به آموزه 
  .گويند مي» دينية تجرب«آورد كه به آن  مي

هـا،   باورهـا، توصـيه  (يـك از ايـن سـه      شلايرماخر در پاسخ اين پرسش كه كـدام       
داري و سبب نجات و رستگاري است و   گوهر و ذات دين و غايت دين       )تجربة ديني 

را گوهر و ذات    يعني تجربة ديني     دين است بخش سوم      ِ  بخش حاشيه و عرضي    كدام
 ةدر نتيج ـ .  هم در گرو همان دانست      رستگاري و نجات آدمي را     ، و به تبع   شمرددين  

، كه قابل مطابقت با واقع است را  ها   ها و توصيه   اين انتخاب، شلايرماخر عقايد، آموزه    
 ةبار مطابقت با واقع در    كنار گذاشت و چيزي را گوهر و ذات دين دانست كه اصولاً           

راي لفـظ    دارد كه مـاو    ، زيرا مطابقت در جايي معنا     )۱/۹۲: ۱۳۷۵ گيسلر،( استمعن بيآن  
  .ت كندمطابقواقعيت لفظ با آن يافت شود تا واقعيتي 

اند كه مطابَقي خارج از ذهن دارند كه يا مطابِق آن             هايي خبري   باورهاي ديني گزاره  
هـاي دينـي نيـز چـون بـر اسـاس        توصـيه . اند يا مطابِق آن نيستند و كاذب هستند و صادق  
هاي ديني ما بازاي  اند ولي تجربه خارجياند، با يك واسطه داراي ما بازاي  باورهاي ديني
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هاي ديني به هيچ وجه قابل توصيف بـه           تجربه.  ندارند تا با آن سنجيده شوند      خارجي
شـود    دينـي باعـث مـي      ة گـوهر دانـستن تجرب ـ     ة بنـابراين مـسئل    .صدق و كذب نيستند   

  . هيك نداشته باشدِ شناسي  باشد و هيچ جايگاهي در نجاتامعن  بيحقيقت كاملاً
هـا تجربـة دينـي را گـوهر ديـن             چه باعث شد شلايرماخر به جاي باورها و توصـيه         آن

زيـست كـه بـه علـت          بداند، موقعيت تاريخي و اجتماعي وي بود، چه وي در زماني مـي            
از سـوي ديگـر، فلـسفة نقـادي         . ِ علم و دين، تبليغات فراواني عليه دين شده بـود            تعارض

ور غيــر مــادي و غيــر تجربــي از جملــه كانــت ســخن گفــتن از متافيزيــك و هرگونــه بــا
هاي اثبات وجود خدا را دور از تيررَس عقل آدمي اعلام كرده بـود و ايـن باعـث                     برهان

كرد از عقايد ديني و اخلاقيـات و          شده بود تا فضايي به وجود آيد كه كسي جرئت نمي          
از ديـن  شد اين بود كه سخن گفتن         بالاترين دفاعي كه از دين مي     . احكام دين دفاع كند   

  .)۱۴۶ :۱۳۷۹فوت، پراود(دار  توان هم عاقل بود و هم دين  مي ناسازگار نيست وبا عقلْ
حمـلات  مـسيحيت در برابـر      دينـي از    ة  شلايرماخر كوشيد با مطرح كـردن تجرب ـ      

تبـع او دانـشمنداني چـون     بـه . زان علمـي دفـاع كنـد   اپـرد  هيوم، كانت و ديگر نظريـه    
، »زده تجربـه « دينـي را در آن روزگـار   ةتجرب ـز ني ـتيليش،  رودولف اتو، استيس و پل 

 سهمناكي كه كانت بـر اعتقـادات دينـي وارد           ةتا از ضرب  به شمار آوردند    دين   گوهر
  .)۱۵۰ـ۱۱۱ :همان: ك.براي تفصيل ر( بكاهندبود، ساخته 
نهـاد  » تجارب دينـي « خود را بر  ة ثقل نظري  ةبرده نقط  هيك مانند متكلمان نام    جان
 خـود   ة، بدون اينكه دليلـي بـراي نظري ـ       شمرد نجات آدمي    ة و ماي  گوهر دين و آن را    

سـنجي    گيري و ارزش    تجربة ديني مفهومي است كه به هيچ وجه قابل اندازه         . داشته باشد 
 ،ديـن  هـاي  توصـيه  به و عمل  ها آموزه به  باور .مشخصي ندارد مرز  و   نيست، زيرا حد  

گويند و اين    مي »ديني ةجربت« آن به كه آورد مي پديد در آدمي  و حالاتي  احساسات
تواننـد    است و ديگران نمي    شدني  احساسات و حالات تنها براي صاحب تجربه درك       

  .گيري سنجي و اندازه را درك كنند تا چه رسد به ارزش آن
ديني حتي در نزد متكلمان مبتكر اين نظريـه نيـز متفـاوت اسـت بـه                 ة  مفهوم تجرب 

، »تجــارب مينــوي«، اتــو »ستگي مطلــقاحــساس وابــ « آن رااي كــه شــلايرماخر گونــه
 تجــارب«هيــك  و جــان» وابــستگي نهــايي«تــيلش  ، پــل»تجــارب عرفــاني«اســتيس 
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  .)۱۴۸ ـ۱۴۷: ۱۳۶۸، هوردرن(داند  مي» محوري محوري به حقيقت خود ازبخش تحول
  هر كدام از تعابير فـوق را گـوهر          اگر خورد كه  ميجا به اشكال بر   اين نظريه از آن   

اگر گوهر و ذاتـي ديـن       . شود بخش مي  ديگر حاشيه و غير نجات    دين بدانيم تجارب    
بخــش از  را بــه قــول شــلايرماخر احــساس وابــستگي مطلــق بــدانيم، تجــارب تحــول 

صورتي كـه گـوهر ديـن را     محوري گوهر دين نخواهد بود و در خودمحوري به حق 
  .بخش نيست ديگر نجاتاتو به قول استيس تجارب عرفاني بدانيم تجارب مينوي 

ة گوهر دين دانـستن تجرب ـ    «و  » تحول از خودمحوري به خدامحوري    «هافت ميان   ت
 بـسيار   هيـك از ديگر مسائلي است كـه باعـث شـده جايگـاه حقيقـت در نـزد                  » ديني

هيك معيار ارزيابي اديـان را تحـول از خودمحـوري بـه خـدامحوري               . مغشوش شود 
 و چـه اديـان و       هـاي بـزرگ دينـي       اديـان چـه سـنت      ةداند و اين معيـار را در هم ـ        مي
  .)۸۹ ـ ۸۸ :همان( داند يافتني مي  دستردْهاي كوچك و خُ نحله

تحول از خودمحوري بـه خـدامحوري در جـايي مقـدور اسـت كـه گـوهر ديـن                    
بـه  هـاي نفـساني را رهـا كنـد و            هـاي ديـن باشـد تـا متـدين خواسـته            باورها و توصـيه   

ة ديـن تجرب ـ   ك گـوهر   اما از نظر هي ـ    نمايدهاي اخلاقي و فقهي خداوند عمل        توصيه
هـا و احكـام جايگـاهي در ديـن ندارنـد، حـال چگونـه شـخص                   ديني است و توصيه   

  !؟ها از خودمحوري به خدامحوري تحول يابد تواند با عمل به آن مي

  تئوري پيوستگي
 پلوراليستي هيـك  ةدر نظريرا  كه حقانيت   است  تئوري پيوستگي يكي ديگر از عللي       

 از حقيقت   ١ف ملاصدرا كه بر مبناي تئوري مطابقت      هيك بر خلا  . غايب گردانده است  
تئـوري  . دهـد   نـسق مـي  ٢ خود را بـر اسـاس تئـوري پيوسـتگي         ةگويد، نظري  سخن مي 

 و به سـازگاري و مطابقـت   دهد  ميسازش   ها از گزاره  اي مجموعه ميان پيوستگي تنها 
 از  هـا دارد نـه     تئوري مطابقت رويكردي به صـدق گـزاره       . آن با واقعيت كاري ندارد    

هاي ديگر چـه نـسبتي دارد، بلكـه از ايـن بـاب كـه نـسبت آن                    آن جهت كه با گزاره    
                                                        

1. Correspondence theory. 

2. Coherence theory. 
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 خـارج چگونـه اسـت، يعنـي مطابقـت آن بـا اعيـان خـارجي و واقـع                      با جهـانِ   گزاره
 او بـا انتخـاب      . مطابقت با حقيقت و واقعيت را نـدارد        ةهيك دغدغ . شود سنجيده مي 

 وارد اسـت خلاصـي   اش   بر نظريـه   كند از اشكال مهمي كه     سعي مي پيوستگي  تئوري  
آنگـاه در هـر    و نجات را به حقيقت گـره زده هيك  :يابد و آن عبارت است از اينكه  

  شود؟  آيا اين باعث تكثر در حقيقت و نسبيت حقيقت نمي. استگرا شده دو كثرت
هيك در رويارويي با اين اشكال مهـم، تئـوري صـدق را تئـوري پيوسـتگي درونـي                   

اهميت شود ولي اشكالي كه بـه او           واقعيت و حقيقت بيروني براي او بي       داند تا اصولاً    مي
تواند تئوري مذكور را انتخاب كند، زيرا وي گوهر دين            وارد است اين است كه او نمي      

هاي  داند تا بحث از صدق مطرح شود و سخن از انتخاب تئوري ها نمي را باورها و توصيه
داند و تجربة ديني گزاره نيـست كـه           ة ديني مي  او گوهر دين را تجرب    . صدق به ميان آيد   

ة گزيند، بلكـه تجرب ـ    ميبحث شود كه كدام تئوري صدق را بر       نيازمند صدق باشد تا     
ديني از نوع علم حضوري است و در علم حضوري چون خـود معلـوم در نـزد عـالم                    

  .رسد  لفظ و مفهوم از واقعيت نميِ حضور دارد نه مفهوم و لفظ آن، نوبت به صدق

  گيري تيجهن
حقانيت   در پلوراليسمداند و    در عين حال كه اسلام را دين كامل و حق مي           ملاصدرا

اكثري اسـت و    حـد  و صدق را به هيچ وجه قبول ندارد، بر اين باور است كـه نجـاتْ               
آنچه باعث شده ملاصدرا با توجه به حـصرگرا بـودن در            . ندا  اكثر آدميان اهل نجات   
فطرت ـ  ۱ :ا اهل نجات بداند، باور وي به امور ذيل است         ها ر  صدق اديان، اكثر انسان   

ــ تـلازم    ۴؛  ـ تشكيك در نجـات    ۳؛  شوند  ـ تنها اهل عناد و تقصير هلاك مي       ۲؛  توحيدي
  .حسن خُلف وعيدـ  ۶ ؛غلبة رحمت بر غضبـ  ۵؛ ميان محدوديتِ نجات و امساك جود

ند نه به ايـن دليـل   دا بخش مي در مقابل، جان هيك همة اديان را به يك اندازه نجات      
كه هيچ   رسانند، بلكه بدين خاطر    ها به يك اندازه آدمي را به حقيقت مي          آن ةكه هم 

هيك براي بشريت نه تنها چراغـي روشـن نكـرده           . دنرسان كدام انسان را به واقع نمي     
در . است، بلكه آدمي را كور كرده تا هيچ اميدي براي ديـدن حقيقـت نداشـته باشـد            

  .ندا  اديان حقةهيك هيچ ديني حق نيست چون هم اسي جانشن  نجاتِ مهندسي
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